
 
 

  )شاهنامهقهرمان حماسه (» سفر«در  ،توسعۀ خویشتن
 الگوییدر تطبیق با سلوك صوفیانه از منظر نقد کهن

 1دکتر فرزاد قائمی
 
 
 
 

 چکیده
یکی از وجود مشترك عرفان و حماسه، نقش محوري شخصیت انسان کامل برگزیده است؛ الگویی تکوینی 

ابدي  -نقطۀ غایی این الگو، که آرزوي ازلی واري از موانع و چالشهاي نمادین که انسان را بهدر مسیر نمونه
ن شباهت روساختی و ژرف ساختی، ـکند. ایجاودانگی است (وجه اشتراك دیگر عرفان و حماسه) نایل می

کند. وجود الگوهاي اساطیري متن عرفان بدل میه را به پیشـدر سطح ارتباط بینامتنی دو نوع، حماس
ت. در این جستار نه به مقایسۀ این دو حوزه، بلکه به ـبل انکار اسمتن دو نوع به سختی قامشترك در پیش

هاي موردي الگو در شاهنامۀ هـالک، و با تمرکز بر نمونـس -بیقی الگوي کهن سفر قهرمانـررسی تطـب
ت، به ـها و موانع طریقانـاند. و در مسیر خیر کردهـرف تعبـایم؛ الگویی که از آن به تشفردوسی، پرداخته

ان بلوغ یا سلوك، بدل به زمان ـت سیر خطی زمـوار، با شکسانجامد و این ماهیت چرخهدت دوباره میولا
شود و مضمون اصلی و مرکزي آن، تقابل من و فرامن، مواجهه نهایت تکرار میشود که تا بیاساطیري می

ن فردیت است. از این حیث، یافته، و همپوشانی غایی خودآگاه متعالی و ناخودآگاه یا همابا خویشتن توسعه
سالک، در نقطۀ اعلاي آن، با  -ت که قهرمانـامیت کیهانی اسـمادهاي تمـچرخۀ تشرف خود یکی از ن

طوره یا ـماسه، اسـاز منظر ح -»انسان کامل«ود ـته، به الگوي موعـالگو، بدان تشبّه جسسازي کهنشبیه
 شود. نزدیک می -عرفان
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 مقدمه
، فرایندي است که در اشکالی چون سفر، گذر از آزمونها، پیکار با نیروهاي شرور و اهریمنی و 1»تشرّف«

ا کوشش در راستاي انجام خویشکاریهاي فردي و اجتماعی پذیرفته شده توسط گروه، به فرد این توانایی ر
بخشد تا آشنایی، اجازه و شرافت ورود به مرحلۀ متعالی تري از آگاهی را کسب کند. مرحلۀ جدیدي که می

شگرف است؛ مجموعه اي از تغییرات در انرژیهاي روانی که انسان  »تغییر روانی«رسیدن به آن مستلزم یک 
 ). 103: 1999، 4بیکند (جاکوتبدیل می 3به شکلی فرهنگی 2را به تعبیر یونگ از شکلی زیستی

الگوي تشرف، چه در شکل الگوي تشرف قهرمان، در مسیر خانها و موانع، چه در شکل الگوي تشرف 
وار، با شکست سیر خطی انجامد و این ماهیت چرخهها، به ولادت دوباره میسالک، در مسیر طریقت و وادي

شود و مضمون اصلی و مرکزي یت تکرار مینهاشود که تا بیزمان بلوغ یا سلوك، بدل به زمان اساطیري می
مپوشانی غایی خودآگاه متعالی و ناخودآگاه ــیافته، و هرامن، مواجهه با خویشتن توسعهــآن، تقابل من و ف

گیرد) یا همان هایی از روشنی به خود مییافته، جلوهاسرارآمیز (که در این روند به روشناي آگاهی پرورش
 -امیت کیهانی است که قهرمانــیث، چرخۀ تشرف خود یکی از نمادهاي تمــح فردیت یونگ است. از این

از منظر  -»انسان کامل«الگو، بدان تشبه جسته، به الگوي موعود سازي کهنسالک، در نقطۀ اعلاي آن، با شبیه
 شود.  نزدیک می -حماسه، اسطوره یا عرفان

هاي تبلور تشرف در وجوه مشترکی با دیگر زمینهت که ــشرف قهرمان الگویی کلان اســالگوي تکهن
 -دارد. تشرّف و تکوین قهرمان -ور در مقامات عرفانیــرف متبلــاز جمله با الگوي تش -فرهنگهاي بشري

ها در مقالات شناسان غربی به دنبال داشته که غالب آنشناسان و روانسالک، نظریات مهمی را در میان انسان
هاي نقد عملی در حوزة این منظر با چند نظریه مشهور انجام شده است. از ده، تنها نمونهفارسی ناشناخته مان

کمپبل، غالب مقالات تنها به تطبیق نظریۀ شاخص  قهرمان هزارچهرةجمله با توجه به شهرت ترجمۀ فارسی 
انی نظري به نمودهاي ظر طرح مبــاند (نقد کاربردي) و از منکمپبل در این باره با روایات قهرمانان پرداخته

ده است. از جمله مقالات مرتبط با تشرف الگوي ــالگوي سفر در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی نگریسته نش
اَتونی:  ، (بهروز»ايورهــاسط هايهــماســح در قهرمان پاگشایی«توان به قهرمان در حوزة نقد عملی می

اس آراي ــبر اس» سفر قهرمان«الگوي تبیین کهن«) و 105-81، صص 1390ستان ــابــ، ت16، ش. پژوهیدبا
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 و عرفانی ادبیات فصلنامۀ ،32 .ش آقاجانی: طاهري و حمید محمد( ،»خوان رستمهفتیونگ و کمبل در 
» ر کهن الگوي سفر قهرمانــت خان رستم: نقدي بــبررسی ساختار در هف« ،)1392پاییز ، شناختیهاسطور

 تطبیقی مطالعه«) و 56-27: صص 1392بهار  ،180مسلسل/46، ش. جستارهاي ادبی :صباغقربان محمودرضا(

نشریۀ  قبادي: حسینعلی ،مهدي شیخ علی ،معقولی نادیا(» سینمایی و ادبی محتواي در سفرِقهرمان نالگوي که
 ).99-87، صص 1391، بهار و تابستان  3، ش.مطالعات تطبیقی هنر

هاي حماسی آن در ایران، از تحلیلی نظري از این الگو، با تأکید بر نمونهدر این جستار، ضمن اختیار 
 الگویی استفاده شده است.منظر نقد جامع، از مجموعۀ نظریات رایج در بدنۀ تحقیقات کهن

 

 خود آرمانیمرحلۀ اصلی سفر قهرمان: سفر از خودآگاه به  .1
آید که با خصوصیاتی ی بشر به شمار میــجمع ترین مواریث ازلی ذهن، از کلیدي1»قهرمان«الگوي کهن

ها و نمودهاي ها و ادبیات ملل مختلف، از گذشته تا حال، با گونهها و اسطورهنزدیک به هم، در همۀ فرهنگ
آید. الگویی کلیدي و اصلی به شمار می، کهنشاهنامهمتعددي متبلور شده است و در اثري حماسی چون 

اش آگنده از ماجراها هاي اساطیري است و روایت زندگیمایهترین بنو شناخته تریناسطورة قهرمان، رایج
گذارد تا ضمن تحوّل و تکوین شده است که با تلاش و مخاطرة بسیار آنها را پشت سر میو وقایعی شناخته

هانی دست یابد. اسطورة ج -که رسیدن به هدف و پیروزي است -و تکامل، به نقطۀ تعالی این الگوي روایی
شیطان،  ،اژدها هایی چوندر قالبرا بدي گذارد که شرّ و تصویري از قدرت انسان را به نمایش می ،قهرمان

، دیوان و هر نوع دشمنی که مردمش را به مرگ یا نابودي تهدید کند، شکست هیولاهاهاي بزرگ، مار
 و )، به قلّۀ پیروزي حقیقیل پاك کودکانه (تطهیرــتا حین بازگشت به اص) 238: 1979دهد (یونگ، می

 همان بخش الگوي قهرمان در واقعکهن ).382: 2008ابد (یونگ، ــت یــجوهرة وجودي خود (کمال) دس
وهاي ــتون مختلف، داراي نظامها یا الگــوح در مــ) و به وض356: 1970(یونگ،  تــاس روان »خودآگاه«

از دیدگاه  ) 309: 1990معانی یکسانی هستند (یونگ،ت که داراي ــیت و شخصیتی اســتکرار شوندة موقع
 »من«تر از آن چیزي دارد که تر و غنیشناختی، قهرمان، تجلّی نمادین روان کاملی است که ماهیتی فراخروان

 ،4است (هندرسن 3»فرامن«یا  »فراخود«یافته با وحدت 2»من«یا  »خود«فاقد آن است و توصیفی نمادین از 
1967 :101 .( 
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3. superego 
4. Henderson 
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تنبیه  درخورکه در برگیرنده رفتارها و اعمال نکوهش شده و ، 1»وجدان«بخش است: شامل دو  فراخود
رفتارها و اعمال ستوده و تحسین  ةکه دربرگیرند 2»خود آرمانی«دیگري  ،استد رفتارهاي ناپسنو در مجموع 

کند که من یا همان خود قهرمان مسیري از تکوین را طی می .استشده از سوي جامعه (رفتارهاي پسندیده) 
اي درخور ستایش واقعی او به من آرمانی جامعه تبدیل شود و با وحدت خود و فراخود، تبدیل به اسطوره

اي است که گذشتن از آن، قهرمان را به سوي فناناپذیري و رسیدن به شود. این بخش از تشرف، مرحله
 فردیت و کمال مطلق هدایت خواهد کرد.

 
 ر) قهرمان و دو سویۀ سیر آفاق و انفستشرّف (سف .1-1

شناختی یونگ، تجلی الگوي قهرمان، از منظر روانخویشکاري قهرمان دو سویۀ آفاقی و انفسی دارد. کهن
فاقد آن است. قهرمان، الگویی  »من«تر از آنچه دارد که تر و غنینمادین روان کاملی است که ماهیتی فراخ

هم خودآگاه فردي خود را با غلبه بر تمایلات ناخودآگاه کشف و تأیید  کوشدانسانی است که می »من«از 
اي که نیاز به تثبیت هویت جمعی خویش دارد، مفهوم خود را به اثبات برساند. نبرد کند و هم براي جامعه

 ترین شکل مبارزة من او با طرف تیره و منفی شخصیتمیان قهرمان و اژدها و دیگر نیروهاي اهریمنی، فعال
(سایه) است؛ به بیان دیگر، من خویشتن تا در آغاز سایه را مقهور خود نسازد و با خود یگانه اش نکند، پیروز 

 ).238: 1979و   6-175و  4-163: 1383نخواهد شد (رك: یونگ، 
است » فرامن«یافته با وحدت» من«شناسی فرویدي، اسطورة قهرمان، توصیفی نمادین از از لحاظ روان

گیري این الگو، نتیجۀ فرایند مشابهی است که تشرّف ). از دیدگاه یونگ نیز شکل101: 1967، (هندرسون
کند. در این منظر، تشرّف نقشی اساسی در فرایند کسب فردیت یافتن او تفسیر می فردیت قهرمان را از طریق
رسند و ی و وحدت میپوشان). در فردیت، خودآگاه و ناخودآگاه با هم به هم196 همان:( توسط فرد دارد

هدف اصلی مناسک و آزمونهاي تشرّف نیز ایجاد نتیجۀ این فرایند، احساس کمال و خداگونگی است. 
تحول درونی در متشرّف است. توسعۀ روانی انسان و دگرگونی و ارتقاي او در این روند، در نهایت به تشکیل 

 ).  141: 5619، 4شود (شراردمنجر می 3الگوي اساطیري قهرمان خداگونه
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زندگی قهرمان آگنده از ماجراها و وقایعی شناخته شده است که او با تلاش و مخاطرة بسیار آنها را پشت 
 -که رسیدن به هدف است -گذارد تا ضمن تحول و تکوین و تکامل، به نقطۀ تعالی این الگوي رواییسر می

دشمنی بزرگ، ازدواج با محبوب (مثلاً یک تواند رسیدن به پادشاهی، نابودي دست یابد؛ این هدف می
ان و حتی کشته شدن و شهادت باشد که چکیدة همه آنها تعالی و تطهیر ــاهزاده خانم)، مواجهه با خدایــش

تا هر نوع سستی و شرارتی از ضمیر  شوندمیتجدید پیوسته قهرمان  و موانع فراروي گرفتاریهامعنوي اوست. 
جوهرة وجودي خود  و انه (تطهیر)، به قلۀ پیروزي حقیقیــه اصل پاك کودکاو شسته شود و با بازگشت ب

پس از پیمودن این مسیر دشوار و پر پیچ و  قهرمان ،به این ترتیب). 382 :2008(یونگ، (کمال) دست یابد
). این مسیر، مسیري 26: 1977، 1شود (هاثورنازلی الوهیت و خداگونگی نزدیک می مظاهر ازحدي خم، به 

خدا (انسان نخستین) به انسانِ پس از هبوط (قهرمان) و نهایتاً  -انــوار است که با واسطۀ استحالۀ انسخهچر
یافته)، در حقیقت الگوي آفرینش را که خود تسلسلی از جایگزینی نظم و بی انسانِ خداگونه (قهرمان تشرّف

 کند.نظمی میان ازل و ابد است، تکرار می
، در داستان زندگی هفت قهرمان معروف اساطیري، از جمله لادت قهرماناسطورة واتو رانک، در 

شمارد که اودیپ، هرکول، زیگفرید و مسیح، الگوي یکسانی را در ژرف ساخت همۀ این روایات برمی
 :استشامل هشت مرحله 

 تولد از پدر و مادري برجسته و بزرگ.   .1
... که تولد قهرمان را برجستگی  ان، نازایی طولانی وــدشمنریم و تعقیب ـموانع پیش از تولد، شامل تح.  2

 بخشد.می
راي پدر خود یا جانشین او یا شخصیتی ضد قهرمان ــولد فرزند را بـه تـاي کجزهـیشگویی، رؤیا یا معپ  .3

 خواند.خطرناك می
 ب.هایی مثل رها کردن او در یک صندوق چوبی بر آسپردن نوزاد به طبیعت در گونه   .4
 شوند.نوا که نقش دایۀ او را عهده دار مینجات نوزاد  توسط حیوانی ماده یا زنی بی   .5
 مواجهه با والدین خود در بزرگسالی با برخوردي معمولاً خصمانه.    .6
 انتقام از پدر و آشکار شدن هویت واقعی قهرمان پس از آن.   .7
 ).1-95: 1914، 2رانک ك:.مرگ نمادین او (ررسیدن قهرمان به پیروزي و عظمت یا حتی    .8

                                                            
1. Hathorn 
2. Rank 
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اگر چه توصیف رانک از مسیر تشرّف قهرمان، به علت استقصاي ناقص او، در جزئیات بر همۀ روایات 
ناپذیر است. دهد، الگویی جهانی و خدشهتکامل قهرمان منطبق نیست؛ طرح جامعی که از این مسیر ارائه می

او یک تر است. ) استقصایی کاملقهرمان هزار چهرهاثر ارزشمندش (صاي کمپبل در ــدر این مورد، استق
هاي آن با اساطیر تشرّف قهرمانان ایرانی مایهدهد که بسیاري از بنالگوي ساختاري از تشرف قهرمان ارائه می

آن را توان الگوها با کیفیتی است که می، اهمیت ساختار در تبیین کهنکمپبلنیز قابل تطبیق است. در نظریۀ 
زند و مسیر تشرفّ و گذر قهرمان را در یک نقد پسایونگی به شمار آورد. کمپبل به استقرایی تام دست می

 شوند:تر تقسیم میکند که هر یک به چند مرحلۀ کوچکسه الگوي کلی تقسیم می
وت، که شامل پنج مرحلۀ دعوت یا آغاز سفر، رد دع قهرمان بخش آغازین سفر: (جدایی)عزیمت  -الف

 امدادهاي غیبی، عبور از نخستین آستان، شکم نهنگ.
بانو، روبرو شدن با زن ): شامل بر شش مرحلۀ جادة آزمونها، ملاقات با خدارهیافتآیین تشرفّ ( -ب

 خداي نابودگر جهان)، برکت نهایی. -گر، آشتی و یگانگی با پدر، خدایگان (مواجهه با غولدر نقش وسوسه
ش مرحلۀ امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دست نجات از خارج، عبور از ــشبازگشت: شامل بر  -ج

که طی آن، خود با موانعی براي  یري کهــ؛ مسدر زندگیآستان بازگشت، ارباب دو جهان، آزادي و رهایی 
 ).250-59: 1385شود (رك: کمپبل، قهرمان ممکن می

 شمارد:براي ظهور او بر می یونگ نیز در زندگی یک قهرمان یا نیمه خدا مراحلی را
تصادف تولد با قران  -3به وجود آمدن از خدا به وسیلۀ مادر باکره.  -2پیش گویی و بشارت ظهور.  -1
گانۀ بزرگ (مشتري، مریخ، زحل) در برج حوت، به نشانۀ آغاز عنصري جدید و تصدیق تولد یک پادشاه سه

تولد و رشدي قرین محرومیت و تنگدستی  -5ی شدن او. آزاد کردن طفل نوزاد، فرار و مخف -4یا قهرمان. 
  ).4-103: 1377تکامل و خروج از قیمومیت مادر (یونگ،  -6و پرورش در مکانهایی مقدس چون معبد. 

شناس نامی، نیز سه مرحلۀ عمومی را براي خویشکاري تشرّف قهرمان شناس و مردمکلوسون جیمز، دین
آزمون و پیکار و پیروزي، و سرانجام بازگشت و استقرار مجدد به سوي  سازي یا عزیمت،کند: جداذکر می

لی، این جدایی و ــی و مــ). در اشکال اساطیري تشرّف قهرمانان دین82: 1998، 1اجتماع (کلوسون جیمز
زمینۀ همۀ این روندها یابد. آنچه در پسبازگشت، از مرحلۀ بازگشت به اجتماع تا حد خداگونگی ارتقا می

طۀ ناخودآگاه و رسیدن به آگاهی، و سرانجام بازگشت به اصل قدسی ــدایی از اصل سلــت، جــي اسجار

                                                            
1. Closson James 
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: فتشرّآیینها و نمادهاي مربوط به ي با عنوان در اثرنیز الیاده ناخودآگاه جمعی، با هویتی بازساخته است. 
در مسیر ولادت مجدد او پس  این فرایند را در تکوین شخصیت قهرمان، روندي 1اسرار تولد و تولد دوباره

 داند.از مرگ از مرحلۀ پیشین و در ادامۀ تکرار الگوي آفرینش می
حصول کند، مسیري است که به تعبیر یونگ، به در این روند از تکامل درونی طی میتشرف مسیري که م

آید که قهرمان در برابر فردیت زمانی به دست می شود.و فردیت او منجر میتشخص کامل و وحدت روانی 
اش یرد و آنها یک به یک او را به مرکز روانیــگبندي کهن الگوهاي سایه، آنیما و پیرفرزانه قرار میپیکره

الگوها و قهرمان، ناگزیر فضا را براي تجلی و ظهور صور کنند. این کنش و واکنش بین کهنهدایت می
  کند.نوعی فراهم می

هاي مختلف خود دارد، در صورت اصلی خود، این مسیر، اگر چه در جزئیات تفاوتهاي بسیاري در نمونه
شود. قهرمانان هاي بشري نمودهاي آن یافت میت که در انواع فرهنگــالگویی مشترك و جهانی اسکهن

زمینۀ اصلی غالب یشیري را پیش رو دارند و شاید بتوان گفت، پــفردوسی نیز جملگی چنین مس شاهنامۀ
اعم از  -شاهنامهگیري شخصیتهاي قهرمانی ت که در شکلــی این اثر، تکامل این الگوســماســنبردهاي ح

کند. قهرمان، شخصیتی است که پس از طی نقش عمده را ایفا می -شاهان، شاهزادگان یا پهلوانان ایرانی
شود و روشنایی خارج می -در آغوش مادر استاي از ذوب که نمایه -مسیري سخت، از بهشت ناخودآگاهی

انجامد. در این مسیر، او پیروز آگاهی به تکامل جسمانی و روحانی او در روایت اسطوره از زندگی وي می
ماند. این مسیر غالباً نقطۀ آغاز لغزد و از رسیدن به کمال باز میمیرد یا حتی میرسد، میشود، به وصال میمی

 فرساست.تولد و رشد در شرایطی سخت و طاقتخاصی دارد که 
 
 کودك] قهرمان[الگوي تولد آغاز تشرف: کهن .2-1

 شود (هاثورن،نمادینه می 2طبیعی -وار قهرمان، سرنوشت الهی او، با ولادتی فرادر تشرّف مثالی و نمونه
انسانی است که امید به نجات ترین شرایط اي متعلق به تیرهمایۀ تولد کودك قهرمان، اسطوره). بن26: 1977

بینی بخشی در آینده است. پیشنماید و تولد این کودك، بشارت ظهور نجاتدر آیندة نزدیک نامحتمل می
دارد و وقایعی مثل قتل عام کودکان، از مین واقعه، شاه ظالم را به ترس واــخبر شدن از ایولد او یا باــت

اش فراري داده البته همیشه، کودك قهرمان معمولاً توسط مادر یا دایه هاي رایج این اسطوره است کهمایهبن

                                                            
1. Rites and Symbols of Initiation: the Mysteries of Birth and Rebirth 
2. Super-natural birth  
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شود (مثلاً قرار دادن در سبدي و سپردن به آب) و در شرایطی خاص (حتی گاه پرورش و تغذیه شدن می
اي که در مورد بسیاري از قهرمانان مایهشود؛ بنکند و آمادة نبرد بزرگ میتوسط شیر یک جانور) رشد می

 شود:هایی براي آن دیده مینهنمو
در نمایشنامۀ  2، یونمهاربهاراتادر  1تولد نوزاد قهرمان توسط مادر باکره در مورد قهرمانانی چون کارنا

میترا در برخی روایات از اناهید (و در  ، 5نانا از مادري باکره به نام ،4ر شاه کروزوســپس ،3آتیس اوریپید،
اي برخی دیگر از صخره که معادل مادر باکره است) و مسیح از مریم؛ به آب سپردن سبد یا جعبه یا کوزه

اسی کهن چون موسی، داراب، ــگلی حاوي کودك قهرمان، در مورد شخصیتهاي دینی، اساطیري و حم
، 11گوپتاون چاندراــهاي تاریخی چرهــی چهــ، حت10پرسئوس، 9، بیوولف8، لوهنگرین7، زیگفرید6اودیپ
ترین میلادي). شاید کهن 6(قرن چهارم ق. م.) و پاپ گریگوري کبیر (قرن  12گذار سلسلۀ هندوي مائوریاپایه

ترین گذار بابل [کهنپیش از میلاد)، بنیان 2550این روایات، روایت اکدي سپردن شاه ساراگون بزرگ (
بانوي ایشتر و دي از نی به فرات، توسط مادرش و راه یافتن او به دربار خداــین دست]، در سبروایت از ا

 384-375: 1387دهند (فریزر، مایۀ جهانی را نشان میرسیدنش به سلطنت باشد، همه تکرارهایی از یک بن
قهرمانانی چون فریدون، ). سپردن به طبیعت یا رها کردن در کوه و بیابان، در مورد 7-326: 1385و کمپبل، 

دوقلوهاي رومولوس ، هرکول)پسر ( 15تلفوس، 14، پاریس13یونانی یا هرکول رومی هراکلسزال، کیخسرو، 
امپراتور «، 18و فوهسی »امپراتور زمینی«، معروف به 17مونگشن )،اي رمبنیانگذاران افسانه( 16و ریموس
شود. پس از واگذاري در اساطیر هند دیده می و کریشنا چین باستان در هزارة سوم پیش از میلاد »آسمانی

                                                            
1. Karna 
2. Ion   
3. Ahtis 
4. Croesus 
5. Nana 
6. Oedipus 
7. Siegfried 
8. Lohengrin 
9. Beowulf 
10. Pereus 
11. Chandragupta 
12. Maurya dynasty 
13. Hercules   / Heracles 
14. Telephus 
15. Telephus 
16. Romulus - Remus 
17. Shen- Mung 
18. Fuhsi 
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چون سپردن هم شود؛انجام می تربیت یا شیر دادن کودك توسط جانوران این کودك قهرمان به طبیعت،
پرورش زال  توسط مادر (فرانک)، فریدون به گاو برمایونسپردن  ،بز یک زئوس و آتیس توسط مادر به

 گیجمل که گوزن و پاریس از خرس ازگرگ، تلفوس  ازتوسط سیمرغ، شیر خوردن رموس و رومولوس 
مایۀ تکرارشونده، این تصور بوده مبناي این بناند. نمودهاي تولد کودك قهرمان، بر مبناي الگویی جهانی

که از طریق این مادر رضاعی، قوایی مثل شجاعت و جسارت درندگان و تدبیر و خردمندي جانور اهلی، به 
: 2004، 2ونتوره -و سوونا 24: 1976 ،1رادبیل، 320: 1385کمپبل، یابد (رك: ل میبخش انتقاقهرمان نجات

هاي ). فراگیري این الگو، به انتساب آنها به شخصیتهاي شاخص تاریخی انجامیده است.در یکی از افسانه16
یک ، به وسیلۀ توسط چوپان در جنگل رها شد رخواریطفل شنقل شده دربارة کوروش پارسی، وقتی این 

کرده، او را به  محافظت يو پرندگان شکار یوحش واناتیرا از ح طفل سگ ماده نجات یافت و این سگ،
شاي اریخشا و همچنین به 4کرزوس ی بهانیماد دادن ریش). 15: 2002، 3نوشاندن شیر خود پرورش داد (برینت

 هاي برجستهي دربارة چهرهسازاسطوره از طریق اند که عمدتاًهاییداستانیونانی نیز  5لیسیماخوسو  هخامنشی
  ).22: 1976(رادبیل،  اندخلق شده

شود. ستارگان همچنان که بدین ترتیب، روند تشرف و ماجراي قهرمان، حتی پیش از تولد او آغاز می
 اند، از لحظۀ تولدش، جز مبارزهاندیشیده اند، تقدیري نیز که براي اوراوي اتفاق مهم ولادت قهرمان بوده

 ،ترین کسان خود در امان نیستنیست. موانع قهرمان و مبارزة بزرگ او با آنها چنان است که حتی از نزدیک
برایش رقم خورده است.  مردم بخشیباید نجات یابد، چون پاداشی است الهی که خویشکاري نجات او اما

 »جدال با موانع«اورمزدي) و  هاي جهان(با یاري مینوي و واسطه »برکشیده شدن«، »برگزیده شدن«سه رکن 
 بخشد.اند که به ساخت خطی روایت الگویی رشد و تشرف قهرمان معنی میارکانی
، دایگی و نام خانوادگی گاو براي فریدون نیز از نمودهاي همین الگو است که او شاهنامه فردوسیدر 

وي است. موانع نیز قبل از ولادت هاي برگزیده شدن کند و از شناسهرا به تبار ایزدي یا توتمی نزدیک می
دهند که شرایط خاص پرورش و برکشیدن وي را فراهم اند و معمولاً او را به سمتی سوق میآغاز شده

رود تا آن جا به رشد و تعالی برسد. می -که مرکز و ناف جهان است -کند. فریدون پس از تولد به البرزمی
شود، میانه یا ناف جهان است و رزمین دوري که به آن تبعید میمحل تولد قهرمان، یا س«به عقیدة کمپبل: 

                                                            
1. Radbill 
2. Savona-Ventura 
3. Briant 
4. Croesus 
5. Lysimachus 
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). 337(همان: » قهرمان باید از آن بازگردد تا در دوران بلوغ و در میان مردمان اعمال خود را به انجام رساند.
یابد. ولادت شگفت و متفاوت و الگوي رنک دربارة پیشگویی ولادت، زال نیز در همین مکان پرورش می

در تهدید، تبعید، رها شدن در طبیعت و مکانهاي مقدس و پرورش توسط افرادي عادي چون چوپان و تولد 
، علاوه بر فریدون، در مورد شخصیتهایی چون زال و رستم، شاهنامهجانوران توتمی، الگویی است که در 

ان ماندن از گزند شود: کودکانی که براي در امکیخسرو، سهراب، داراب، ساسان و بهرام گور نیز دیده می
محیطی  آغوش طبیعت، در شوند، تا درمی راندهترحم یا به حکم تقدیر، از شهر و زادگاههاشان دشمن بی
قهرمانان خواند (مثل کوه مینوي البرز) پرورش یابند و آمادة بازگشت به » گاهتشرّف«توان آن را که می
 بسته است.اي شوند که به ظهور آنها به عنوان منجی دل جامعه

تولد قهرمان و قرار دادن در ابزاري چون جعبه (که نمادي از تن مادر است) و سپردن به عنصري چون 
آب که نماد تولد دوباره است و یا رها کردنش در کوه (مرز زمین و آسمان) یا بیابان (مرگ پیش از تولد)، 

ب در آن، به تعبیر فراي نمادي از بازگشت ) و نقش آ48: 1348است (» نمایش استعاري تولد«به تعبیر فروید: 
ت ـیب، نمادي از بدایت و نهایت یک چرخه استرـزمین و بدین ت -ادر (مایع جنینی) یا مادرــدان مـبه زه

)1377 :239 .( 
در عرفان نیز ورود به طریقت، مقدمۀ مرگ ارادي است که مصدر خلود در بارگاه حقیقت و نمادي از 

اي ایجابی طریقت عرفانی، یک جنبۀ سلبی دارد که تجرید از صفات نفسانی است و سویهتولد دوباره است. 
دارد که اتصاف به صفات الهی است. همچنان که قهرمان با ولادتش وارد الگوي تشرف شده، دوباره، متولد 

 در نیکاشا عبدالرزاقوسط پیر نیز سرآغاز طریقت و ولادت ثانی اوست. ــشود، آغاز هدایت مرید تمی

نامد و در تشبیه می  »ثانی ولادت« و جنبۀ ایجابی را بقا یا ارادي موت سلبی را فنا یا ، جنبۀالقرآن تأویلات
 تولّد در که گونه همان«کند: دریافت هدایت پیر به تولد بدن کودك در بطن مادر، آن را چنین وصف می

 استعداد زهدان در حقیقی درولادت نیز قلب آید،می وجود پدر نطفۀ طریق از مادر رحم در بدن ظاهري،

 است، به نشده متولد دوبار که ..[به تعبیر عیسی:] کسی.بنددمی صورت معلمّ و شیخ نفحۀ طریق از نفس

کاشانی نیز از این مرحله به  محمود عزاّلدین ).117-115: 1383شد (لوري،  نخواهد وارد هاآسمان ملکوت
 خروج صورتی ولادت معنوي. و است: صورتی قسم دو نظر او ولادتکند. از یاد می» ولادت معنوي«

 و ولادت صورتی آباي واسطه به شهادت عالم فضاي به غیب عالم (زهدان) مشیمۀ از ارواح بشري هايجنین

 آباي واسطۀ به غیب عالم به فضاي شهادت عالم مشیمۀ از مؤمنان ارواح هايجنین خروج عکس، بر معنوي،

 .)66:  ق.1321 شانی،معنوي است (کا
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از مصادیق معروف این تبلور نمادین تولد قهرمان، پدیدار شدن خویشتن در صورت مجسم عقل است 
 که تصویر به یک پیر نمادین یا نماد پیري (عقل) شده است. 

 
رّف (ملاقات خود با ـماي تشـدن خویشتن قهرمان در صورت راهنـپیر خرد: پدیدارش .4-1

 خویشتن) 
به سوي تابش  -م بر آفرینش ازلیــتاریکی حاک -ت که از ناخودآگاهی مطلقـیري اسـتشرّف، مسیر ـمس

رود. با روشناي آگاهی و از طفولیت و قیمومیت مادر (ناخودآگاه) به سوي بلوغ و خودآگاهی پیش می
به راهنمایی دارد است، قهرمان یا سالک، نیاز  »آگاهی«توجه به این که عامل پیش برندة اصلی در این مسیر، 

که آگاهی در حال بیداري او را به سوي مطلوب هدایت کند. این راهنما که در صورتهایی چون پیر، مرشد، 
یا به تعبیر  »پیر خردمند«شناسی یونگ، منطبق با کهن الگوي شود، در روانوزیر دانا، راه بلد و... متجلی می

 کهتجسم عینی معنویات است  وخرد انسانی تعیّن  ،پیر. شکل کلاسیک الگوي 2است  1»پیر خرد«تر صحیح
از سویی نمایانگر علم و بصیرت و خرد و هوش و اشراق، و از دیگر سوي، مظهر خصایص پاك اخلاقی به 

اي انسانی درآمده تا قهرمان را در ضی است که به صورت چهرهـیر و تفکر محـرود. پیر فرزانه، تدبشمار می
 ). 7-33: 1959ر نقایصش در ورطۀ عجز گرفتار شده، نجات دهد (یونگ، اي که به خاطهنگامه

شود. ترین بخش خود پدیدار میپیر خرد در روند تشرف و فردیت، پس از سایه و آنیما، به عنوان درونی
ت، در اغلب موارد (و نه همیشه) در روان مرد به ـاست، و به همین عل »من«الگو معمولاً همجنس این کهن
شود. اولین تجلی هاي مختلفی آشکار میوهـجل و در 3»مام بزرگ«رد و در روان زن با چهرة ـیرخشکل پ

 -، از حیث جنبۀ زایندة آن است4که به تعبیر مورنو تجسّم معنا و روح -پیرخرد را در رؤیاها در سیماي پدر
توان دید (مورنو، می و نیز در هیأت جادوگر، پزشک، معلم، استاد، پدربزرگ یا هر شخصیت صاحب اقتدار

پدر، شاه، قهرمان، پیامبران و قدّیسان ظاهر  -ها و ادیان با قالبهایی چون خدا). این الگو در اسطوره74: 1376
الگو هستند هایی از این کهن] نمونهنامهشاهپاپ و اسقفهاي اعظم [و موبدان در  شود. از نگاه یونگ،می

ها در هیأت حیواناتی نظیر گرگ و خرس و شیر نیز الگو در افسانهن کهنــ). همچنین ای79: 1387(یونگ، 

                                                            
1. The Wise Old Man 

اند، اما هم ساخت این ترکیب و هم تعریف مترجمان آثار یونگ به فارسی این اصلاح را به پیرخردمند یا فرزانه ترجمه کرده -2
 تر فرض کند.کارکرد آن به عنوان یک اصطلاح، باعث شده است، نگارنده ترجمۀ پیر خرد را مناسب

3. Great Mother  
4. Spirit 
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و  -و شیر چون غرم و هماي -) که با جانوران نمایندة فرّه در اساطیر ایران74: 1376شود (مورنو، مجسّم می
 قهرمانان قابل قیاس است. نقش آنها در هدایت معنوي

. )319: 1988(یونگ، اوست  1»خویشتن«انسان بلکه نمایندة  »من«پیر خرد نه دربردارندة  ،از نظر یونگ
شود پدیدار می »خود«انگاري کنند، زیرا سپس مایل دارند بلافاصله با پیر فرزانه یکیتبه همین دلیل مردان 

: 1387یابند (یونگ، شوند و روحی نیرومند و مهم میمجذوبش می و آنها که از پیش پیر فرزانه شده بودند،
ست. خودآگاهیِ پس از ــیافتۀ پس از فردیت دانمالــاي از خودآگاهی کتوان پیر خرد را استعاره). می173

ت که تبلور آن در میانۀ این مسیر بر متشرف، پرتویی از نور است که او در ــشرف اســفردیت، نقطۀ غایی ت
درخواهد یافت و راهی خلود در رت رهایی از امکان لغزش ناشی از تورم، تابش آن را بر روان خویش صو

 بارگاه کمال خواهد شد.
 ایزدي چون سروش یا حتی هوم انراهنمای یاریگريدر مسیر تشرف قهرمان، ه هاي فرّپدیدار شدن نمایه

بین توسط (در مظاهري چون دارا بودن جام جهان ، رسیدن به مراحلی از اشراق و کهانت»سالک مبارز«به  دانا
ت، برخورداري شخصیتهاي ــشتن برتر) اســانگاري با خویکیخسرو) که متضمن نوعی خداگونگی (یکی

بزرگمهر، وزیر کسري  ؛جاماسپ، وزیر گشتاسپمتشرف از هدایت راهنمایی عاقل چون یک وزیر دانا (
پدر (زال براي رستم و گیو براي )، تورانی براي افراسیابراسیاب، ران ویسه، سپهسالار افــو پی ؛انوشیروان
ردمند (کتایون براي اسفندیار) و ــتی مام بزرگ و مادر خــحدانا (گودرز براي بیژن)،  دربزرگــبیژن) یا پ

رستم و  در هفت خانهايرگسار ـبلد تشرف (مثل اولاد و گهمچنین تبدیل شدن یکی از اعوان دشمن به راه
) همه از مظاهر مواجهۀ قهرمان با پیر تند، ولی آگاه به راهندــکه شخصیتهاي کامل و خردمند نیس اسفندیار

 است.  شاهنامهخرد در متنی چون 
 ،از مجلس انتخاب جانشین براي نوذر ت.ــواري از الگوي پیر خرد اسساخت نمونه ،در این میان، زال

، حضور او به عنوان مظهر تدبیر و تم به دنبال کیقباد در ناف زمین (البرز)تا فرستادن رس کیخسرو  کاوس و
تی در مورد مخالفتش با جانشینی لهراسب، در مقابل تأیید ــتی وقــزمین آشکار است؛ حگشاي ایرانگره

دم خرد الوهی و اشراقی ـشود دهانش را به نشانۀ پوزش به خاك بیالاید، به نوعی تقکیخسرو، حاضر می
کند که خود موبد را بر خرد پیرانۀ خود (عقل اکتسابی و آگاهانه) اعلام می -(تفویضی و ناخودآگاهانه) شاه

 کند. از خویشکاري ویژة وي به عنوان پیر خرد حکایت می
هایی که در باور عامه دلیل بر اهریمنی بودن به شمار آید؛ ویژگیموي به دنیا میروي و سپیدزال سرخ

                                                            
1. self 
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آید تا پرورش است. سام به ناچار باید چنین فرزند شومی را از خود براند. سیمرغ از آسمان فرود میرفته می
اند. سیمرغ این نوزاد شگفت را به ها براي او رقم زدهاو را بر عهده بگیرد. این حکم تقدیر است که ستاره

ود با ذکاوت و تیزبینی و خرد در براي زال خ» دستان«ناف جهان و مرز زمین و آسمان. صفت  :بردالبرز می
، در برخی موارد چندان برجسته نیست؛ بخشی از شاهنامهاندیشی زال در ارتباط است. البته نمودهاي چاره
گردد؛ او کاهن توتم جمعی قوم خود و یک واسطۀ مقدس است که خرد این ویژگی به نقش کاهنی او برمی

ها و اندیشیسیمرغ است؛ مرغی که بسیاري از چاره ،تم جمعیکند. این توشدة ایزدي را دریافت میتفویض
 و طرد شود؛ دیوزاده و جادویی قلمدادموي زاده میسته است. زال سپیدـبه او بازب شاهنامههاي درمانگري

شود و بازگشته از پرورش سیمرغ، به عنوان شده، به ناف جهان و مرز مینوي جغرافیاي اساطیري رانده می
بازتاباند؛ سپیدي، که  به مردمان آید تا پرتویی از خرد مینوي و سپند رابخش، بازمیهر فرّ نجاتیکی از مظا

هاي پیري و از مظاهر خرد الوهی در دین مزدایی است. در نام او نیز نمادینه شده (زال= زر= سپید)، از نشانه
 است. » الوهی خرد«پوشند که نشان دارند، جامۀ سپید می» پیر«موبدان نیز که برنام 

 توان خلاصه کرد:، در موارد ذیل میرا شاهنامهدر  پیر خرد در مجموع، نمودهاي الگوي بنیادین

 تبلور الگوي پیر خرد در چهرة زال.   1

 راهنماي گذر از آزمون.   2

 وزیر/ پدر/ پدربزرگ/ مام یا مادربزرگ دانا و خردمند.   3

 راهنماي ایزدي (چون هوم و سروش) .   4

 ایزدي یا توتم جمعی (سیمرغ)راهنماي شبه.   5

 پدیدار شدن جانوران نمادین نمایۀ فرّه بر قهرمان متشرف.   6

 توانایی اشراق و تجهیز به ابزارهاي کهانت (چون جام کیخسرو).   7

 مواجهۀ قهرمان و کارزار او با پدر یا فرزند (و گاه برادر).   8

در تمامی  نیز نشانۀ سپیدي. آمیز استمثالی الوهیتی جهانشمول و اسرارپیر در گرایشهاي عارفانه، صورت 
دال بر وجود  ،پایان، یعنی خداي تناقض بی2و برهماي 1هیأتهاي آن تحت نامهاي شرقی چون بهاگاوات

یافته هاي مرشد و روح کمالاز جلوهدر عرفان، پیر، ). 201-200: 1383خداوند است (گورین و دیگران، 
گاه به شکل منبع الهام یا حامل وحی یا مرشد و « س روح، که به تعبیر یونگ:ـنیمۀ پنهان غیرهمجن؛ است

                                                            
1. Bhagavat 
2. Brahma 
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 هاتف، جلوة عینی شعر مولانا نیز ) در ادبیات عرفانی، به ویژه64: 1370(یونگ،  ».شودعارف ظاهر می
 گاه مرشد یا پیري راهنما از ملکوت است: بخش الهام
 

 عشق دیدم در خواب، دوش پیري در کوي
 

 با دست اشارتی کرد که عزم سوي ما کن
 

 )4/21499: 1355(مولوي، 
 

 ودــش در ربــــوابــه خــریــیان گــم در
 

 ري رو نمودــــواب او که پیــدر خ دــدی
 

 )1/62: 1379 مولوي،( 
 

نفس «برد: سنایی، پیر و راهنمایی که انسان را در راه خلود در ملکوت الهی به پیش می سیرالعباددر 
 است که در کالبد پیري نورانی نمادینه شده است:» عاقله
 

 روز آخــر بــــه راه بــاریــــکــی
 

 دم انــدر مــیــان تــاریــکــیـدیــ
 

 پــیرمــردي لــطــیــف و نــورانــی
 

 در کافــري، مســلــمــانیو ــهمــچ
 

 روي و لطیــف و آهــســتــهشــرم
 

 چست و نــغز و شگرف و بایسته ...
 

 )107-15/109: 1316(سنایی، 
 

نفس عاقله، کمال نفس انسانی و قوة ممیزة راستی از ناراستی است که صورت نوعیۀ انسان را از حیوان 
گویند کند که بدانا نفس ناطقه یا گویا مینطق و آگاهی میـس را وارد مرحلۀ جدیدي از مـیز داده، نفـتم
 حی بن یقظان، پیر راهنماي رسالۀ منطق الطیرهدهد ). »اول کلمه بود«و نطق، که مظهر تعقل است/ » کلمه«(

دانته آلیگیري  کمدي الهیویرژیل در  ،جبرئیل در حدیث معراج ،ارداویراف نامهبوعلی سینا، ایزد سروش در 
که در مرحلۀ سوم  نداراهنماي مرحلۀ اول و دوم خلود (دوزخ و برزخ) و» عقل«م.)، نیز نماد 1321-1265(

 -که نماد عشق است- بئاتریسبه رسد، جاي خود را سوي بهشت) که پاي عقل و اوهام بدان نمی(حرکت به
 رسانند.می

 
 حماسی تشرف قهرمان: فناي صوري و فناناپذیري غایی    -سرشت عرفانی .2

قهرمان، با  -اي است که با آفرینش جهان آغاز شده، با مرگ ظاهري سالکتشرّف و تکامل قهرمان چرخه
گشاید که مسیر رسیدن به آن، خود اي به سوي کمال غایی انسان برگزیده میپایانی پارادوکسیکال، پنجره
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الگوي روایی است که بر ، بارزترین شکل تحقق محتواي تشرّف و یک کهن1فرسوهاي سفر است. از الگ
اي از موانع غلبه کند، پیش از آن که به پیروزي، کمال یا هدف مبناي آن، شخصیت اصلی باید بر مجموعه

زندران براي نجات هاي قهرمانان، سفرهاي رستم به هاماوران و ماخان). هفت36-7 :2،1984نهایی برسد (ناپ
هایی از سفرها و کاووس، بردن زال به البرز توسط سیمرغ و سفرهاي گشتاسپ و اسکندر به روم، همه نمونه

 کنند. هجرتهایی هستند که به تکوین شخصیت قهرمان کمک می
ك انجامد و قابل مقایسه با سلواین الگو، الگویی جهانی است که عموماً به ولادت دوبارة متشرّف می

عارفان در مسیر کسب کمال معنوي و سفرهاي پیامبران در راه رسیدن به ظرفیت دریافت پیام الهی است. در 
که زمینۀ  -اسرائیل در کتب عهد عتیق، به ویژه سفر یوسف به مصرتوان از سفرهاي پیامبران بنیاین باره می

و پس از آن سفرهاي  -کندفراهم می نده شدن در چاهــافک »مانندمرگ«ولادت دوبارة را پس از رویداد 
انجامد و سفر یعقوب که با روشنایی دیدگان بخش برادرانش به مصر که به بیداري و ندامت آنها میآگاهی

شود. در لی و کمال معنوي او ختم میــشود، یاد کرد. هجرت موسی به طور نیز به تجتاریک وي توأم می
قهرمان شاهنامه را، در تطبیق با سویۀ عرفانی این الگو، از حیث ساختار هاي ادامه جستار، الگوي تشرف و خان

شناختی بررسی ایت آن، از منظر نقد اسطورهــسلی این سفر معنوي و ماهیت جاودانگی قهرمان در نهــتسل
 خواهیم کرد.

 
 »هفت«الگوي وار تشرّف در ارتباط با کهنو  مسیر نمونه» وادي-خان« .1-2

مربوط به مسیري است که  شاهنامه،ز داستانهاي مربوط به قهرمانی حماسی چون رستم، در اي ابخش عمده
پیشه، کند تا به تکوین و تکامل برسد. از اولین نبرد او با پیل سپید تا فرجامین تقابلش با شغاد خیانتاو طی می

ان ایران چون افراسیاب (البته چه نبرد با موجودات فراطبیعی چون دیو و اژدها و زن جادو و چه نبرد با دشمن
به استثناي دو نبرد او با سهراب و اسفندیار)، او همیشه در سویۀ خیر و مواجهه با شر ایستاده است و مسیري 

پیماید، مسیر کمال و تشرّف است. البته در میان را که در راه چیرگی بر انیرانیان و موجودات اهریمنی می
هاي کلاسیک تشرفّ در آزمون، هفت خان (خوان) اوست که یکی از نمونهوارترین همۀ این موانع، نمونه

توانند پیش نمونۀ مقامات عرفانی باشند؛ را تشکیل داده است. خانها، از نظر کارکرد محتوایی، می شاهنامه
 بخشد.اي بالاتر را به سالک میمراحلی از رشد و کمال معنوي که سپري کردن آنها، شرافت خلود در مرحله

                                                            
1. Journey 
2. Knapp 
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کامل شدن یک دایره یا چرخۀ «اي از و نمایه »ترین اعدادآفریننقش«در این میان، عدد مقدس هفت که 
 ). 177: 1383است (گورین و...،  »نظم کامل

اي است که از جزء یک قهرمان یا عارف را دارد و چرخه »کمال مطلوب«نقشی بنیادین براي نمادینگی 
ر قابل توجه است؛ ـد. آنچه در این مسیـامـانجبا جهان و تکامل او) میل (یکی شدن فرد ـ(انسان خام) به ک

خدایی است که به دلیل جدایی از اصل الوهی خود و ورود به میرایی، دچار نقص  -تکامل قهرمان یا انسان
است؛ خردي » خرد«ترین ویژگی آن کسب رسد که مهمت و در این تشرّف، به کمالی انسانی میـشده اس
پیماید، انی که این مسیر را میـیافته است. انسدر ضمیر فرد تشرفّ» خودآگاهی«رگیرندة مفهوم تولد بکه در

از طفولیت و قیمومیت عصر غلبۀ مطلق ناخودآگاهی، به بلوغ آگاهانه و عقلانیت اکتسابی (خرد) نزدیک 
نیمه خداي یونانی  -ل پهلوانگانۀ رستم، از منظر تطبیقی با خانهاي دوازده گانۀ هرکوشود. خانهاي هفتمی

قابل مقایسه است؛ نبردي که  2در سرزمین سیکلوپها 1و نیز سفرها و سرگردانی اودیسئوس و نبرد او با پولیفم
کند. همچنین این نبرد رستم و خون جگر دیو سپید را به ذهن متداعی میدر مازندران نبرد رستم و دیو سپید 

کند، سفر طولانی و پر ماجراي گیلگمش را براي را بدان بینا میکه رستم چشمهاي کاووس و سربازانش 
 آورد. رسیدن به آب حیات به یاد می

-ها، بی تردید آزمونهاي هفتگانۀ مهري است که در هفت آزمون مانوي نیز تأثیرپیش نمونۀ این هفتگانه
 ي از سیارات و یا مرتبط بارا نماد تشرفّ در بارگاه حقیقت اسرارۀ درجهر کدام از این هفت گذار بوده، 

یا  زحلو سرانجام  خورشید/  ماه /مشتري /بهرام /ناهید /عطارداند (ترتیب مهریان: هفت طبقه آسمان دانسته
] پیر، مهر نماد خداي مهر و نشان متشرفّی است که ایزد  کیوان). هفتمین مرحله این سلوك نیز پدر یا [کیوانِ

ا تسخیر کرده و در بازگشت، مظهر نهایت لطف و بخشش الهی بر مردم [قابل تطبیق با سیر الی وجودش ر
الخلق در عرفان و تصوّف مسلمانان] و در حلقۀ متشرّفان، مسؤول انتخاب اعضاي جدید و آشنا کردن نودینان 

ن در ادبیات عرفانی که تربیت است [قابل مقایسه با مقام پیر یا پیر مغابه رموز و درجات مختلف آیین راز بوده
دار شده است]. پیر در عین حال آگاه به رازهاي اختران و واسطۀ قرار گرفتن هفت معنوي مریدان را عهده

کیوان ، سیارة 3مهراسرار  هايآزمونبه همین جهت، در است.  مقام سیر و سلوك، تحت حمایت هفت ستاره
: 2001،  4کلاوسر.ك: (  استز رسیدن به کمال و یگانگی و تشرف بدان، نمادي ا بالاترین حد هفت فلک

102-103.( 
                                                            

1. Polypheme 
2. Cyclopps 
3. tests in the mysteries of Mithras 
4. Clauss 
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فریجی کلاه  با یک، هلیوس میترا/دیدار  -1تصویر 
ا ـبوهاي نور آن را احاطه کرده ـاي از پرته هالهـک

 -اول که قابل تحلیل به مواجهۀ سالکآنتیوخوس 
نگارة محل سنگ(در، پیر یا مهر است ـقهرمان با پ

، متعلق به هیترک ینمرود، در جنوب شرقکوه فوق: 
 . قرن اول قبل از میلاد) ی رومی درمقبره سلطنتیک 

 
 نگاره:تحلیل سنگ

سالک نگاره، سنگ سیدن  سه با ر در بعد عرفانی  قابل مقای
ــالک (به خداوند یا پیر  ــان الهی بر س ــطۀ فیض ــت  )واس اس

(همچون دیدار شمس و مولانا یا پادشاه و طبیب در داستان 
نخســت مثنوي) و در بعد حماســی قابل مقایســه با رســیدن 
ـــهادتش در راه هدف و  ـــوق یا ش قهرمان به پیروزي، معش

ضمن  در دیدگاه یونگهمچنین  شانی خودآگاه و مت همپو
یت)  گاه (فرد با اســــتناخودآ ـــورت، میترا  . در این ص

ــ اش، خود یــک دایره کمــال ان گرد چهرهپرتوهــاي تــاب
  .کیهانی (ماندالا) است

 
 کمال و عرش الهی و سیارات، و آسمان مظهر فردیت ،شونددر سلسله مراتبی که با هفت سیاره نمادینه می

آزمونهاي گیتیانۀ تشرف است. متشرف باید بر هوا، آب، خاك  مظهردرجات عروج و عناصر طبیعت  نماد
و  -که واسطۀ وحدت با احد است -پایه و مقام وحدت با پدر یا پیرپایه و خورشیدو آتش غلبه کند تا به ماه

د. جدا از تطبیق این درجات با مقامات عرفانی، خانهاي حماسی نیز ــبرس -فناء فی االله -بازتابیدن در مهر
اند: گذر از تاریکی و دریاي خروشان و سرما و برف (نماد آب) و گذر از آتش و ل همین شالودهمحصو

دو مار چنبره زده بر چوبی: نماد نبرد با شیر (نماد آتش) و غلبه بر جنگاوران دشمن (نماد خاك) و اژدها (
نمونه، هفت خان رستم، با براي  اند.هوا/ کلاغ در هفت درجه مهري)، قابل مقایسه با نمادهاي تشرف مهري

 این الگوي کهن تشرف مهري قابل مقایسه است:
در هفت خوان رستم، همچون الگوي کلاسیک مهري، سیر تشرف تدریجی یک قهرمان در مسیر تعالی 

که از  -سریها و اشتباهات کودکانۀ رستم در مراحل نخست این آزمونشود. خامی رستم و خیرهدیده می
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کاملاً آشکار است؛ همچنین موانع بزرگ و  -انجامدی میــوغ و آگاهــناخودآگاهی به بلکودکی و غلبۀ 
انتخابهاي بنیادین. اولین شرط ورود به آزمون، جسارت است؛ جسارتی بی بهره از خودآگاهی معمولاً در 

زال برایش باز  رستم از دو راه ممکن در مسیر مازندران که همچنان کهشود. انتخاب راه دشوارتر متبلور می
 ). 3-2/89/250: 1385گزیند (فردوسی، تر را بر میگوید، راه سختمی

کند و خود به خوابی عمیق فرود رستم در خان اول، پس از بریان کردن گوري، لگام رخش را رها می
خان دوم آورد. در کند و این دد دمان را از پاي در میآورد و رخش با شیر نبرد میرود. شیر هجوم میمی

اي ی که نماد فرّه وي است، او را به چشمهــشود، میشلف میــکه رستم گرفتار بیابان خشک و بی آب و ع
آغازد و رستم کند. در خان سوم نیز هنگام حملۀ اژدها، رستم در خواب است؛ رخش نبرد را میرهنمون می
آستانۀ شکست است، رخش دندان در تن کند. در پایان این آورد سخت، در حالی که رستم در را بیدار می

درد تا رستم تیغ برکشد و سر از تن اژدها جدا کند. رخش در برد و پوست او را چون شیر میاژدها فرو می
گر و مکمل را دارد که بدون حضور او پیروزي رستم قابل تصور نیست. این مسیر، نقش یک شخصیت یاري

خوان، که با سپاسگزاري خداوند همراه است، نمادي از آشنایی با  شستشو و تعمید نهایی رستم در پایان این
آسا شود. خان چهارم نیز در دشتی بهشتها به تدریج بر پهلوان هویدا میحقیقتی است که پس از این دشواري

شود؛ خوانی گسترده و جامی زریّن از باده، رستم را به سوي خود ساري فرح بخش آغاز میو در کنار چشمه
شود، اما نواز زن خنیاگر زیبایی مواجه میکشد و پهلوان پس از خوردن و نوشیدن، با موسیقی گوشمی

دهد راندن نام خداوند بر زبانش و اندیشۀ آفرین گفتن بر خالق، تهمتن را از لغزش به پرتگاه هوس نجات می
یر شده است، دست و پنجه شود. آنچه در این مراحل از روایت به زیبایی تصوو افسون زن جادو باطل می
خور و خواب و خشم («ترین عادات و تمایلات غریزي انسان ترین و روزمرّهافتادهپانرم کردن قهرمان با پیش

 است. ») و شهوت
» اولاد«شود که در هفت خوان رستم، این نقش به معمولاً مسیر این آزمونها توسط یک راهنما طی می

شود و در ازاي جانش، از او نی که در خان پنجم، رستم بر وي چیره میشود: پهلوانی مازندرامحول می
خواهد که پهلوان را به نهانگاه دیو سپید راهنمایی کند و در پاداش این خدمت، پس از این پیروزي، او می

بخشد. گذر از سرزمین تاریکی (به مثابه وادي حیرت در هفت وادي عطاّر) که در را پادشاهی مازندران می
 دهد، مقدمۀ گذر از ناخودآگاهی مطلق، به سوي روشناي آگاهی است. ادامۀ این خوان رخ می

پس از کسب این توانایی و تبدیل من به فرامن، قهرمان تشرّف یافته، توانایی چیرگی بر دیوهاي درون و 
ور عامه (که در ـتصبر خلاف  - پس دیو سپید. دیو سپیدـآورد؛ ابتدا ارژنگ دیو و ست میـرون را به دســبی
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» به رنگ شبه«سیه فام و  شاهنامهنیز نمود بسیار دارد) نه سپید که چون غالب دیوهاي  شاهنامههاي نگاره
 گردد:بودنش برمی» مويبرف«است؛ سپید نام داشتن او به 

 

 دــیه داــی چـیک دار دوزخرــه کـب
 

 دــدیــرگی ناپــو از آن تیــن دیــت
 

 مويچون برف  ي،به رنگ شبه رو
 

 الاي اوــناي و بــهــر ز پــــان پــجه
 

 ) (همان،  
 

تواند از جایگاه ایزدي این دیو در میان دیگر دیوان این سپیدمویی (نماد پیر خرد) نشانی الوهی است و می
زید. کند. او در ضمن، چون اهریمن، در چاهی بسان دوزخ میکار حکایت و یا وجود متضاد دیو وارونه

، پادشاه مازندران است، احتمالاً باید یکی از ایزدان مردم این شاهنامهنولدکه معتقد است که این دیو که در 
، یعنی ایزدان فروغ و روشنی، در مذاهب »ایزدان -سپید«شود که از دیار، در آیین دئویسنا، باشد. او یادآور می

 ). 13-12: 2535سن، است (کریستنهندوان، یونانیان و اسلاوها شواهد بسیاري در دست 
» خدا«ل در همۀ زبانهاي هند و اروپایی معنی ــدر اصتاکهاي مشابه آن، ــو س (دیو فارسی) 1وَهدَئِضمناً 

اکی به معناي درخشش و روشنی مشتق شده ــاي از ست. واژة دیو در فارسی، همچنین از لحاظ ریشهدهدمی
ف مراحل تشرّف، آخرین مرحلۀ ــکمپبل نیز در توصی). 29: 0072، 2مولتون(هاپ است (درخشش خدایی) 
اي شود؛ مقابلهخداي نابودگر جهان مواجه می -نامد که در آن، قهرمان با غولمی 3آیین تشرّف را خدایگان

: 1385که غلبه یا حتی مرگ در آن، به منزلۀ زندگی نو، تولد دوباره و معرفتی تازه است (رك: کمپبل، 
155-68 .( 

به عنوان اصلی که  -ت. این تقابل با خدا یا پدرــدر آیین مهري نیز هفتمین مرحله، مواجهه با پدر اس
نیمه خدا،  -به این معنی است که نیمه انسان -ود برسدــقهرمان یا سالک در ابتدا از آن جدا شده است تا به خ

سانی در آستانۀ کمال، به ـوید و به عنوان انـجقلال میـمیر خود استـپدر بر ض - ۀ ناخودآگاهانۀ خداـلبــاز غ
میرد، تا وضعیتی جدید و برتر متولد کند. بخشی از حالت پیشین میخاستگاه وجودي خویش رجعت می

 و  کمال است. » بقا«در هفتمین درجۀ تشرّف عرفانی باشد که مقدمۀ » فنا«تواند منطبق با شود. این مفهوم می
تسابی را که در گرو کسب آگاهی اختیاري است، در رفتار رستم بر آستانۀ غار ــاي این کمال اکـهنشانه
برد و زمانی دراز هاي اولاد، به دیو که در خواب است هجوم نمیتوان دید. او بر خلاف توصیهمیدیو سپید 

                                                            
1. Daeva 
2. Hope Moulton 
3. Apotheosis 
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 اهی است. نشیند تا مردانه پنجه در پنجۀ او افکند و بر وي چیره شود. رفتاري که نشانۀ آگبه انتظار می
و دیو سپید در غار است. فروغلتیدن به تاریکی مطلق، در دنیاي  ستمیک نشانۀ دیگر این تقابل، نبرد ر

کند: گرفتار شدن در غار یا چاهی تاریک (مثل همین داستان یا اسطوره ها، به اشکال متفاوتی نمود پیدا می
ر شدن یا دفن شدن در زیر زمین (تموز و چاه بیژن و یوسف و تریته؛ همتاي هندي فریدون)، زنده به گو

انلیل)، فرو رفتن در صندوق یا تابوتی (ازیریس)، بلعیده شدن توسط ماهی غول آسایی چون نهنگ (یونس)، 
گذر از سرزمین تاریکی مطلق (خوان پنجم در هفت خوان رستم)، گذر از دریا، شب هنگام و در اوج سیاهی 

قهرمان است که خروج  1اه یا غار تاریک مظهري از جنبۀ تاریک خویشتن(خوان هفتم اسفندیار) و ... این چ
هاي منفی شناختی است، تا این تاریکی درون را که نماد جنبهاز آن مستلزم فرایندي چون یک درمان روان

به روشناي خودآگاهی و رهایی تبدیل کند.  -تعبیر می کند» سایه«آنچه یونگ از آن به  –ناخودآگاه اوست
اند که با تصویر ترس از را نمادي جنسی دانسته گودال و حفرهتحلیل روان کاوان از رؤیا، چاه و جزیه وتدر 

کند مرتبط است که معمولاَ خود را در پشت تصویر ترس از پدر پنهان می 3در زبان ناخوداگاه  2زهدان
 ). 87: 1999، 4(جاکوبی

برد و توانمند و جوان نوباوه را درکام خود فرو میهاي پاگشایی، غار همان هیولایی است که در آیین
کاوانه داستان ). یونگ نیز در تحلیل روان135:  1386تد (یاوري، ــفرسوده به قبیله و زندگی باز میــپاگش

شود تا محل ولادت مجدد است یعنی... انسان در آن محبوس می«گوید که: اصحاب کهف در بارة غار می
) نبرد با دیو سپیدمویی که سمبولی از تقابل خویشتن قهرمان با 89: 1368(یونگ،  ».پرورده و تجدید شود

ضایی که قرار است چون یک ــرف است، در فــهاي منفی و وازدة الگوي مسلط پدر بر من پیش از تشجنبه
با زهدان  باقی مانده، از سویی مرتبط »چاه تاریک« یا »گودال«و چون یک  »ناشناخته«، »ناخودآگاه«رؤیا، 

نشان را رمان و مرگ و تولد دوبارة او ــت، و در مجموع تصویر تشرف قهــاست که منبع تولد و زایش اس
 دهد.می

). 233: 1386(کاسیرر،  »دینی دارد و نماد خداوند است. -در فلسفۀ یونانی نیز هفت خصلت عرفانی«
 توان به وحدت رسید. هفت خود یک ماندالا و از نمادهاي فردیت است؛ کثرتی که با گذر از آن می

لوك سالک در هفت مقام تبلتل، تا وصلی که متضمن فناست، خود ــاسلامی نیز س -رفان ایرانیــدر ع

                                                            
1. dark side of the ego 
2. vagina 
3. the language of the unconscious 
4. Jacobi 
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متون عرفانی و  در توکل ورضا  ،صبر ،رفق ،توبه ورع زهداي از همین الگوي کلان است. هفت مقام جلوه
 فنا، و فقر ویرت ــح ،وحیدــت ،غناــاست ،معرفت ،عشق ،طلب، الطیرمنطقبولیک عطار در ــهفت وادي سم

اند که مسیري منجر به فناي اوصاف پیشین (خود) و بقا در تکرارهایی از الگوي تشرف هفتگانه را شکل داده
ف از صفات آن، قهرمان متشرّ همچون تشرف قهرمان حماسی که در نهایتِاوصاف الهی (فراخود) دارد. 

به عظمت خداگونگی، تقابل یا وحدت با پدر و استغراق  شده،مذموم پیراسته شده، به اوصاف کمال آراسته 
  .شوددر ذاتی برتر نائل می

سقوط «رسد که می فنا به خود در اصطلاح صوفیان، در نهایت سلوك ،فسالک متشرّدر عرفان نیز، 
لک و ملکوت و استغراق اوست در عالم مُه عدم احساس سالک است ب ...اوصاف مذمومه است از سالک و

 بهدر مجموع، این تسلسل هفتگانه در نهایت  ).»فنا«: ذیل 1377(جرجانی، » حق ةتعالی و مشاهدت باريمعظ
 (جمال)، تجلی مهرآمیز که متضمن وحدت با جلوة روحانی پدر است چه در انجامد؛میروبرویی با خداوند 

به کمال غایی و  (جلال) و یابدتعینّ می آنهیولا و غلبه بر  -در قالب نبرد با پدرکه قهرآمیز  تبلور چه در
 قابل مقایسه با وصال و محو سالک در خدا و وحدت روحانی او با بندي. این پایانانجامدفردیت قهرمان می

وجه اشتراك اصلی تشرف در عرفان و حماسه است. این مسیر الگویی،  واش بر هیولاي نفس حقیقت و غلبه
 دارد که بخش بعدي تحلیل بدان اختصاص دارد. پایانی سمبولیکمعمولاً 

 
 پایان نمادین قهرمان و تداوم چرخۀ تشرّف .2-2

خداست و  -انسانی است، اما قهرمان یک انسانمیرد؛ مرگ یک مقولۀ قهرمان نیز مانند هر انسان دیگري می
بارزترین وجه مشخصۀ خدایان جاودانگی و نامیرایی است. به همین دلیل مرگ قهرمان، مرگی نمادین است. 
مرگی که در عین متلاشی کردن صورت ظاهري او، محتواي معنوي وجود او را در اثبات حقاّنیت او یا بقاي 

زندش یا قهرمانی دیگر، در قالب کین خواهی خون او توسط دیگر قهرمانان) یا دنباله و جانشین وي (مثلاً فر
ماند یا حتی وعدة بازگشت و رستاخیز او یا جانشینش در زمانی ه از وي باقی میــادهایی کــدر یادمانها و نم

گذر  »هدان زمانز«یر کمپبل، قهرمان در هنگام مرگ از ــیابد. به تعبادامه می -ان جهانــمثلاً پای -موعود
). به باور الیاده نیز چیزي در ذات 177: 1385ت (کمپبل، ــاس »تولد در جاودانگی«کند؛ چرا که مرگ، می

شود بخشد و موجب زندگی دوبارة او میخداي [یا قهرمان] مقتول وجود دارد که وجود او را تداوم می
 ).88: 1367(الیاده، 

دهد. در مناسک باستانی، مرگ نمادین قهرمان، خاصی رخ میمرگ قهرمان بر اساس الگوهاي آیینی 
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، 1تیمینسکا(آمده است حاوي تفسیري باژگونه از مرگ بوده که نوعی رستاخیز یا زندگی دوباره به شمار می
شود (مرگ) و از . در مرگ قهرمانان، از جهتی قهرمان از خدایان دور و به انسان نزدیک می)320: 2008

گردد (جاودانگی)؛ این همان مضمونی است که یونگ انسان دور و به خدایان نزدیک میجهتی دیگر، از 
کهن چنین مرگی شرط جاودانگی و از ضروریات کند. تعبیر می »مرگ و تولد دوباره«از آن به کهن الگوي 

فرداست، مگر  قهرمان دیروز، مستبد«قهرمان باید بمیرد تا جاودانه شود. به تعبیر کمپبل:  است. تشرّفي الگو
  ) 354 :1385، کمپبل( »که خود را همین امروز قربانی کند. آن

قهرمان  »سفر«در این دیدگاه، همچون فناي عرفانی که نقطۀ نهایی تشرف است، مرگ نیز بخش پایانی
تر است؛ مسیري که همسان با حقیقت جوهرة زندگی، نموداري از دگرگونی و بلوغ او را در مقیاس کوچک

نیز در پایان سفرها یا  شاهنامهگذارد. به همین دلیل بسیاري از مرگهاي قهرمانان برجستۀ نمایش میبه 
شود و قهرمان را معمولاً در دامی دهد؛ سفرهایی که اغلب به سرزمین دشمن انجام میهجرتهاي آنان رخ می

جد ارزش نمادین بارزي است. کند. چنین مرگی، واکه به حیله و ناجوانمردي گسترده شده است، گرفتار می
پذیرد تا فناي صوري و جسمانی او با کمال معنوي و چرا که مرگ قهرمان در پایان یک سفر صورت می

بخشد که اسباب روحانی که ثمرة سفر است، مقارن شود. این همراهی، بُعدي عرفانی به مرگ قهرمان می
 است. » فنا«ن مقام و مرتبۀ سفر عرفانی (طریقت)، مقام کند. در عرفان نیز آخریجاودانگی روح او را فراهم می

هاي مشترکی با مرگ نمادینۀ قهرمان دارد که متضمن مفهوم مرگ اختیاري سالک واصل، شناسه
انجامد و در ساختار جاودانگی وي است. این الگو از سفرها که به مرگ نمادین و فناي قهرمان یا سالک می

دهد، شباهت به چرخۀ تکرار شوندة آفرینش فرد را به زندگی مینوي پیوند میمفهومی خود، زندگی گیتیانۀ 
ترتیب، مرگ قهرمان در انتهاي سفر، مفهومی از تولد دوباره را که سطح مطلوب الگوي شخصیتی دارد. بدین

مانان ترین قهرهایی را در مورد برجستهکند. بارزترین نمودهاي چنین مرگقهرمان است، در خود نمادینه می
 توان جستجو کرد:می شاهنامه

هجرت سیاوش به توران، پس از رنجش از سودابه و کاووس؛ هجرتی که به واسطۀ حیلۀ گرسیوز و    .1
 زند.خوي اهریمنی افراسیاب، فرجامی تلخ را براي او رقم می

د. در این روایت شوبار او ختم میسفر سهراب به ایران، در پیشاپیش لشکر توران که به مرگ فاجعه .  2
کند که دشمن زادگاه مادري او (توران) است و در نبردي که به نیز سهراب به سرزمینی سفر می

 انجامد، نیرنگ رستم عامل اصلی است. مرگ او می

                                                            
1. Tymieniecka 
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و نبرد بدفرجام  - در مقطعی که روابط ایران و سیستان به سردي گراییده - سفر اسفندیار به سیستان   .3
ناپذیري قهرمان اندیشی زال و سیمرغ در پایان دادن به شکستدر این روایت نیز چارهاو با رستم که 

 تن عامل اصلی است.رویین
 سفر رستم به کابل و مرگ او در چاه شغاد، باز هم به واسطۀ نیرنگی در کشور متخاصم.   .4
انجامد، اما زمینۀ تکامل مایه در سفرهایی است که به مرگ جسمانی قهرمان نمینمونۀ دیگر این بن   .5

کند. از جمله سفر بیژن به ارمن و حیلۀ گرگین که افگندن او را در چاه و تولد دوبارة او را فراهم می
 شود.که به رهایی و ولادت دوبارة او ختم می »1مانندمرگ«به دنبال دارد؛ رویدادي 

زمین متخاصم) و مرگ (یا گرفتاري در تمام این سفرها، دو عامل سفر به سرزمین بیگانه (به ویژه سر
مرگبار و رهایی نهایی از آن)، به علت حیله و نیرنگ هماورد بارز است. مسیح نیز در پایان سلسله سفرهایی 

شود تا به آسمان عروج کند و دهد، توسط تکفیر کنندگانش به صلیب کشیده میکه با حواریونش انجام می
 دانگی او را فراهم کند.وعدة بازگشتش در رستاخیز، زمینۀ جاو

میرد تا زنده بماند. روایت تداوم حیات او در همچون الگوي مرگ عارفانۀ مسیح، قهرمان حماسی نیز می
خواهی او توسط وي که معمولاً از خون و نسب قهرمان کشته شده جدا شده، از مظاهر جانشین وي و کین

کیخسرو، زندگی دوبارة سیاوش است که کین نیا یا  این فناپذیري است: منوچهر، ادامۀ حیات کوتاه ایرج و
ستانند، حتی آخرین وصیت اسفندیار به رستم این است که پدر را از قاتل (سلم و تور/ افراسیاب) بازمی

بیند، اگر چه بعدها جنایات تربیت و پرورش بهمن را بر عهده گیرد؛ چرا که ادامۀ زندگی خود را در او می
کند. حتی سنت کهن وراثتی بودن سلطنت در خاندانهاي شاهان او را مخدوش می بهمن در سیستان چهرة

که  -نیز حاکم است و بر مبناي آن، پس از مرگ هر شاهی، پسر ارشد وي شاهنامهعصر پدر سالاري که در 
اشد تواند حاکی از همین اعتقاد بنشیند، میبر تخت می -دربردارندة نسب و فرّه پدرانه و تخمۀ شاهی اوست

دهندة زندگی او و نمادي از که شاه فرهمند را در برابر مرگ، جاودانگی ببخشد؛ چرا که جانشین او، ادامه
 تولد دوباره و فناناپذیري او خواهد بود. 

شود. بدین ترتیب، بدین ترتیب، مانایی قهرمان حماسی با انتقال گهر و فرّ او به جانشینش تضمین می
ن کینش که متضمن مفهوم ــهان و خواستــماسی با مرگ او و بازگشتش به جــالگوي تشرف قهرمان ح

یابد. در مرگ عرفانی نیز، سالک اي میگردد و ساختار چرخهجاودانگی است، به نقطۀ آغازین تولد برمی

                                                            
1. Death-like 
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شود؛ مرگی ارادي که مقدمۀ واصل، با مردن از اوصاف بشري خود و خلود در مقام وحدت از نو متولد می
 دگی و فناناپذیري است:پاین

 

 است زندگی در من مرگِ آزمودم،
 

 است پایندگی زندگی زین رهم چون
 

 اتــقــث اــی ونیــلـتــاق ونیــلـتــاق
 

 یاتــح یــف اً ــاتــیــح تلیــق یــف انّ
 

 )3838-3/9: 1379 (مولوي،
 

 نوــشوتٍ میــم بلــق واــوتــم رمز
 

 رو رگــم این پی وییــج دگیــزن
 

 تــاس مرده وــک رــه نفس زآرزوي
 

 است زنده دل اودانــج اتــحی از
 

 )126: 1365لاهیجی،  (اسیري
 

 یابی ابد عمر تا که کشته وـش شقـع تیغ به
 

 احیا از کس ندهد نشان بویحیی شمشیر از که
 

 )52 :1336 غزنوي، (سنایی
 

به باور . )124: 2000، 1(نورتون »خویشتن خود دست یابد.یک انسان باید بمیرد، تا به « :گویدیونگ می
). در 289: 1376آفرینی و تکوین جهان است (الیاده، الیاده نیز مرگ نمادین قهرمان، تکراري از عمل کیهان

گردد سوي خلق بازمیمرگ اختیاري عرفانی، سالک واصل، پس از مرگ غیر حق و بقا در حق، دوباره به
اي آغاز کند؛ قهرمان نیز میان مردمش بازخواهد گشت (رستاخیز قهرمان یا تا زندگی دوبارهالخلق) (سیر الی

الگوي مرگ و تولد دوباره، ظهور در کالبد یک جانشین) تا کین و داد را از بیدادگران بازستاند. بنابراین کهن
ابدي) و نمادي از  -قهرمان، در چرخۀ زمان اساطیري (ازلی -ترین وجه تداوم حیات معنوي سالکمهم

 اوست. نگیجاودا
 

 گیرينتیجه  .3
هاي دقیقی در خود دارد که واقعیت تلخ و باور ناپذیر مرگ قهرمان حماسی، در اشکال مختلف آن، شناسه
ماسی، مرگ جسمانی و ــه از منظر حــکند. این مرگ چنابودي را با حقیقت مطلوب جاودانگی تبدیل می

ظر عرفانی، مرگ اختیاري و فناي نفسانی انسان کامل (بقاي روحانی در ــچه از مند و ــمتفاوت قهرمان باش

                                                            
1. Norton 
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ه در غالب ــت کــو تولدي دوباره و به نوعی تکرار اتفاقی اس »زندگی«است،  »مرگ«خداوند)، مفهوم که 
 فرهنگهاي اساطیري، در مشترك در این زمینه، لزوم مرگ صوري براي رسیدن به بقاي روحانی است. 

دهد. همچنان که رخ می »آفرینش«ابدي جریان  -ه تعبیري دیگر، مرگ قهرمان، در اوج تکرار ازلیب
نظمی ازلی را به نظم حیاتی بدل ادلی بود که بیــستی آغازین، مقدمۀ زندگی و برقرارکنندة تعــرگ و نیــم

را که به خاطر تازش شر بر کرد، مرگ قهرمانان و نیمه خدایان، اتفاق دیگري است که این نظم حیاتی می
کند. این گونه از مرگ آمیخته با زندگی ابدي، بعُدي عرفانی به کهن خیر به خطر افتاده بود، دوباره احیا می

ور شدن در جاودانگی را فراروي مسیر سنگلاخ تشرّف او بخشد که احساس عارفانۀ غوطهالگوي قهرمان می
زند. سالک نیز با فناي اوصاف مان و سرنوشت غایی وي را رقم میدهد و کیفیت آن، ماهیت گذر قهرقرار می

 دمۀ حیات حقیقی است. قشود؛ مرگی که ممیرد و بخشی از حقیقت جاودانه میمی »حال«مادي، از زمان 
الگوي تشرف، چه در شکل الگوي تشرف قهرمان، در مسیر خانها و موانع، چه در شکل الگوي تشرف 

وار، با شکست سیر خطی انجامد و این ماهیت چرخهها، به ولادت دوباره میوادي سالک، در مسیر طریقت و
شود و مضمون اصلی و مرکزي نهایت تکرار میشود که تا بیزمان بلوغ یا سلوك، بدل به زمان اساطیري می

خودآگاه یافته، و همپوشانی غایی خودآگاه متعالی و ناآن، تقابل من و فرامن، مواجهه با خویشتن توسعه
گیرد) یا همان هایی از روشنی به خود مییافته، جلوهپرورش روشناي آگاهیِسوي به سیراسرارآمیز (که در 
ت. از این حیث، چرخۀ تشرف خود یک ماندالا و از نمادهاي تمامیت کیهانی است که ــفردیت یونگ اس

انسان «سته، به الگوي موعود ــه جتشبّ الگو، بدانسازي کهنیهــسالک، در نقطۀ اعلاي آن، با شب -قهرمان
 شود.  نزدیک می -از منظر حماسه، اسطوره یا عرفان -»کامل
 

 کتابنامه
 .فکر روز تهران:، ترجمۀ رؤیا منجّم، چاپ دوم: اسطوره، رؤیا، راز  .)1376الیاده، میرچا (
 پاپیروس. تهران:، ترجمۀ نصراالله زنگویی، افسانه و واقعیّت .)1367( الیاده، میرچا

 مروارید.  تهران:جلد، چاپ نهم، 2گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه،  ).1384( اوستا
، مترجمان: حسن سیّد عرب و سیما تعریفات (فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی) )1377( جرجانی، سیّد میر شریف

 فرزان. تهران:نوربخش، 
 .امیرکبیر تهران: مصفّا مظاهر تصحیح دیوان .)1366( مغزنوي، ابوالمجد مجدودبن آد سنایی
 آفتاب. تهران:، تصحیح سعید نفیسی، سیر العباد الی المعاد ).1316( غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی
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 پودینه زینب ترجمه، کاشانی عبدالرزاق دیدگاه از القرآن تأویلات. )1383( پییر لوري،

 .حکمت تهران: آقایی،
 نیلوفر. تهران: ،دومچاپ  فلسفه روشنگري، ترجمه یداالله موقن، .)1386( کاسیرر، ارنست
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  اهنامهـام در شـزال به س ۀنام بررسی
 با روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف

 1محدثه قدسی
 
 
 
 

 چکیده
به اغراض  یرونیب یۀآنها علاوه بر لا لیاند که با تحلدهـنوشته ش یداف مختلفـاه به شاهنامهدر  هاهـنام

 يهاهیلا یبررس يکارآمد برا هايهیاز نظر یکی يگفتمان انتقاد لیتحل .میبریم یپ زیشاعر ن یپنهان
ي و به گفتمان انتقاد لیو با روش تحل ياپژوهش به صورت کتابخانه نیا. در پنهان زبان و گفتمان است

که با هدف  يادر نامه یتا نشان داده شود فردوس شده تحلیلزال به سام  ۀنام هاي فرکلافکمک مؤلفه
است که  دهیرس جهینت نیو به ا دکنمیروشن  زیرا ن يگریچگونه اغراض پنهان د ،درخواست فرستاده شده

 (زال) فرستنده یدرونو احساس  واقعیتنامه  کیدر  است واژگان و نحو خاص توانسته نشیگز با یفردوس
 یزبان يجلوه ها نگونهیشود و ا مجبور به پذیرشکه صاحب قدرت است  )سام( رندهینشان دهد و گرا 

 .نشان داده شده استکوتاه  ۀنام کیدر  یفردوس
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